
گروه فرهنگ و هنر - محمدعلی 
مراتی )دبیر جشنواره( در ابتدای این 
نشست در ســخنانی گفت: نشست 
پژوهشی درباره محورهای سه‌گانه 

سنت، اصالت و آفرینش‌های درون 
قومی و برون قومی در موسیقی اقوام 

ایران است.
وی ادامــه داد: مــا در قــوم 

موسیقی‌شناســی با مفهــوم اصالت 
برخــورد زیادی داریــم و آفرینش 
درون قومــی و برون قومی نیز بحثی 
است که در این میان مطرح می‌شود. 

از طرفی سنت یک مفهومی است که 
با مقبولیت عــام و وفادار به خود به 

وجود می‌آیــد و تغییر خاصیت آن 
اســت. اصالت را نوعی متر و معیار 
برای آســیب ندیدن این موســیقی 
می‌دانیم. تولید فــی البداهه جمعی 
اســت. اصالت را عاملــی در روند 

ایجــاد ملت‌ها می‌دانیم که پایه آن را 
اقوام تشکیل می‌دهند.

مراتی درباره محــور آفرینش 
درون قومی و برون قومی نیز توضیح 
داد: منظور از این محور این است که 
سنت ایستا نیست و همیشه پویاست 
و بر اســاس رفتار و نیاز قوم و گاهی 

ارتباط میان افــراد به وجود می‌آید. 
همچنــان که یک قــوم به صورت 

مســتقل هویت موسیقی دارد. در هر 
قومی ســاز شاخصی است. مثل دف 
که خاص طریقت قادریه بوده و بعد 

وارد سازبندی شده است.
توصیف یک پژوهشگر از 

دستاوردهای یک جشنواره
احمــد صدری پژوهشــگر و 
دبیر ادوار گذشته جشنواره موسیقی 
نواحی نیز دربخــش دیگری از این 
نشست پژوهشــی گفت: مهم‌ترین 
دســتاورد چنیــن جشــنواره‌هایی 
گفتگوهایی اســت که در راســتای 
آن صورت می‌گیرد و طرح ســوال 
می‌شــود و این باعث می‌شــود که 
راجــع به امری فکــر کنیم و همین 
فکــر دیالوگ‌هایی میان مــا ایجاد 
 خواهــد کــرد که در بخــش نقد به 

کار می‌آید.
این پژوهشگر موسیقی نواحی 
تاکید کــرد: در بخــش اصالت دو 
موضــوع مهم داریــم. موضوع اول 
بحث زمــان وموضــوع دوم مکان 
اســت. که در جهانی که نظام آی تی 
بر آن مسلط اســت، دو بعد مکان و 

زمان به چالش کشیده می‌شود.
)پژوهشــگر  توحیدی  فــواد 
موسیقی نواحی ایران( نیز در بخش 

دیگــری از این نشســت گفت: در 
موســیقی نواحی ایران، شعر عامل 
چندان تأثیرگذاری نیست؛ بر عکس 
موســیقی کلاسیک که بر مبنای شعر 
اســت. برای همین اســت که مردم 
ســایر کشورها با موســیقی نواحی 
ارتباط می‌گیرند اما شکل‌گیری این 
ارتباط با موسیقی کلاسیک برایشان 

سخت است.
توحیــدی در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: به زعم بنده »عرف« 
یک واژه بینابین میان سنت و اصالت 
اســت که خودش عامل تغییر است. 
عرف در واقع محصول عوامل درونی 

و بیرونی است.
علیرضــا  وزیــری،  نویــد 
میرخســروی و آریابــرزن غیبــی 
اتنوموزیکولــوژی  )دانشــجویان 
دانشــگاه هنــر تهران( نیــز در این 
نشست حضور داشتند و نقطه‌نظرات 
خــود را پیرامون بحث اصلی مطرح 

کردند.

گروه فرهنگ و هنر - مراســم 
گرامیداشــت محمدرضا شجریان با 
حضور جمعی از هنرمندان و شاگردان 
او برگزار شــد که در آن به ویژگی‌های 

این هنرمند فقید پرداخته شد.
مراســم گرامیداشت محمدرضا 

شجریان با حضور برخی از هنرمندان، 
اهالــی فرهنــگ و شــاگردانش از 
جملــه شــمس لنگرودی )شــاعر(، 
سهیل محمودی )شــاعر( وحید تاج 
)خواننده(، مجتبی عسگری )خواننده(، 
قاسم رفعتی )خواننده(، علی جهاندار 

)خواننده(، مظفر شــفیعی )خواننده(، 
شاهو عندلیبی )نوازنده نی(، غلامرضا 
رضایــی )خواننده(، هامــان خلیلی 
)نوازنــده تار(، علی خدایی )خواننده( 
در خانــه هنرمندان ایران برگزار شــد. 
در ابتدای این برنامه ســهیل محمودی 
_ شاعر _ درباره محمدرضا شجریان 
گفت: شــاید به جرئــت بتوان گفت 
که اســتاد شــجریان در صد سال اخیر 
مهمترین هنرمند تاثیرگــذار روزگار 
خود بوده است که هم عموم مردم و هم 

خواص اهل فرهنگ او را پذیرفته‌اند. 
راهی که شجریان باز کرده است 
تا ۵۰۰ ســال آینده هــم تداوم خواهد 
داشــت. مقبولیت و پذیرش شجریان 

نشان داد که هنوز هم شعر و موسیقی در 
این سرزمین هنر اول است. آنچنان که 
حافظ بهترین راوی شرایط روزگار خود 
است شجریان نیز توانست راوی شرایط 
روزگاری باشــد که در آن می‌زیســته. 
شجریان بهترین نمونه‌هایی را انتخاب 
کــرده که می‌توانســته نشــان دهنده 
روزگار او باشــد. او شرایط اجتماعی 
روزگار خود را همراه با هم نســانش 
درک کرد. اینکه اشــعار شعرایی چون 
حافظ، سعدی یا مولانا را انتخاب کنی 
و متناسب با شرایط روز آنها را ارائه دهی 
به هوشمندی شجریان برمی‌گردد. سه 
نفر در موسیقی ما بیشترین نقش را در 
ارائه اشعار نیما در بین مردم را داشته‌اند. 

یکی از آنها زنده یاد محمد نوری بود که 
استفاده از این اشعار  اقتضای موسیقی 
او بوده اســت، زنده یاد فرهاد مهراد که 
باز هم اقتضای آن نوع موسیقی استفاده 
از اشعار شاملو و نیمایی بوده است. اما 
اینکه فردی چون شجریان که در چهار 
چوب سنت حرکت کرده، هرچند که 
ســاختار شکن و نوآوری داشته است، 
نشــان می‌دهد که او بیشتر از هر کسی 
خطر کرده که کارهای نیما و نیمایی را 

بخواند.
 این توجه به آثار شــاعران نیمایی 
اقتضا و جرئــت بزرگواری چون او را 
می‌طلبید. من خوانندگانی را از نســل 
خودم ســراغ دارم که اگر شعر نیمایی 

به آنها پیشنهاد می‌کردی می‌گفتند که نه 
نمی‌توانم. شاید تنها بتوان پنج مورد را نام 
برد که استاد مثلا در کنسرت‌های خود 
کلمه‌ای از شعر را اشتباه خوانده است. اما 
یادمان باشد کسی که در دریای ادبیات 
فارســی غوطه ور بوده و طی ســال‌ها 
فعالیت تنها پنج مورد اشتباه داشته است 
یعنی یک قهرمان شــگرف بوده است. 
این یعنی اینکه او روح شــعر را دریافته 
است. رفاقت با شاعرانی چون سایه کم 
چیزی نیست که او با شاعرانی چون او 
و اخوان ثالث رفاقت داشته است که اینها 
همه در درست پیش رفتن مسیرش اثر 
گذار بوده اســت. شجریان آنگونه که 
فردوســی نماد فرهنگ ایران است، نیز 

نماد فرهنگ ایران خواهد بود. در ادامه 
علی خدایی به همراه شاهو عندلیبی به 
اجرای موسیقی پرداختند.هامان خلیلی 
و غلامرضا رضایی نیز در این برنامه به 

اجرای موسیقی پرداختند. 
علــی جهانــدار نیــز دربــاره 
شــجریان بیان کرد: اســتاد شجریان 
حرفی نگذاشــته‌اند که بگوئیم و تمام 
حرف‌هایی که ما باید بزنیم ایشــان با 
کردار، نجابت و هنر خود گفته اســت. 
من ضمن اینکه شــاگرد ایشــان بودم 
یک دوســتی هم بین ما اتفاق افتاد. در 
رفاقت‌هــا آنقدر این مــرد بزرگ مایه 
می‌گذاشــت که آدم شرمش می‌شد که 
آقای شــجریان‌ تا این حد هوای همراه 
خود را دارد. در ســفری در آلمان هتل 
خوبی پیدا نکردیــم تا اینکه یک هتل 
معمولی پیدا شــد که رفتیم. اتاقی برای 
من و همراهم بود که کوچک بود. استاد 

شجریان در حال رد شدن بود که گفت 
این اتاق دیگر چیست؟ تو که اینجا جا 
نمی شــوی برو به اتاق من. این هنرمند 
ادامــه داد: او آواز را بــه خداوندگاری 
رســاند. ادبیات ما را بیــن مردم آورد. 
هیــچ خواننده.ای در تاریخ ما جزئیات 
ساز را به اندازه او نمی‌شناخت. یکبار به 
خانه دوستی رفته بودیم که نوازنده نی 
به استاد گفت گفت که شما نمی‌خوانید؟ 
استاد گفت چرا هر چه را که تو حالش 
رد داشــته باشی می‌خوانیم ولی شروع 
که شــد تو به دنبــال من بیا. این حرف 
او خیلی معنا داشــت و نشان می‌داد که 
استاد می‌دانست ساز او تا کجا می‌رفت. 
اینها حسن‌هایی بود که استاد با زحمت 
و پشتکار خود به جایی رساند و تبدیل 
شد به یک حافظ و سعدی ماندگار. او 
تاریخی ساخت که افتخاری است برای 

ما ایرانی‌ها.

گــروه فرهنــگ و هنر - یک 
هنرمند برزیلی با خاکستر به جامانده 
از سوختن جنگل‌های آمازون، دست 
به خلق هنــر خیابانی زد. ماندانو، از 
هنرمنــدان خیابانی اهــل برزیل، با 
اســتفاده از خاکســتر به جا مانده از 
ســوختن جنگل های آمازون روی 
نمای ساختمانی در شهر سائوپائولو 
گرافیتی یک آتش نشان را به تصویر 
کشید که در وسط درختان قطع شده، 
زبانه‌هــای آتش و لاشــه جانواران 

ایستاده است. 
ماندانــو که خلق ایــن اثر یک 

هزار متر مربعی را نوعی کنشــگری 
می‌داند، دربــاره کار خود گفت: من 
از مدرک جرم اســتفاده می‌کنم. این 
هنرمنــد برزیلی در ماه ژوئن و ژوئیه 
)خرداد- مــرداد ۱۴۰۰( بیش از ۱۰ 
هزار کیلومتر در برزیل سفر کرد و به 
جمع آوری خاکسترهای به جامانده 
از جنگل‌های آمازون، تالاب پانتانال، 
گرم دشت های گرمسیری سرادو و 
جنگل اطلــس پرداخــت. وی در 
جریــان این ســفر همچنین با آتش 
نشانان و داوطلبان دیدار و گفت‌وگو 
کرد تا داستانشان را از زبان خودشان 

بشــنود. ژائیر بولســونارو، رئیس 
جمهــوری برزیل، در عمل به وعده 
خود در مورد توقف قطع غیرقانونی 
درختــان در آمازون چنــدان موفق 
نبوده و در عوض با درخواست برای 
افزایش کشاورزی و بهره‌برداری از 
منابــع طبیعی این بحران را تشــدید 

کرده است. 
ماهواره‌هــا در ۳۰ روز ماه اوت 
)۱۰ مرداد- ۹ شــهریور( وقوع ۲۸ 

هــزار و ۶۰ مورد آتش ســوزی در 
بخش برزیلی جنگل‌هــای آمازون 
ثبت کرده‌اند. این در حالی اســت که 
این جنگل ســنگری بزرگ در برابر 
تغییرات اقلیمی است چون درختان 
آن حجم بالایی از گاز دی اکسید کربن 
را جذب کرده و به دام می‌اندازند. به 
علاوه براساس داده های موجود، در 
ماه ســپتامبر )شهریور- مهر ۱۴۰۰( 
نرخ جنــگل زدایــی در این منطقه 

نسبت به یک ســال گذشته افزایش 
چشمگیری داشت. 

ماندانــو می‌گوید: این گرافیتی 
یــک اثر اعتراضی اســت و فریادی 

برای کمک. 
مــن از تیم‌های آتش نشــانی 
حمایــت می‌کنم و خواســتار پایان 
دادن به فرهنگ آتش افروزی هستم 
چون ایــن فرهنگ ما را به ســمت 

خودویرانی هدایت می‌کند.

گروه فرهنگ و هنر - داستان دو 
شهر، داســتان زیبا و خواندنی چارلز 
دیکنز درباره‌ی ســال‌ها و جریان‌های 
منتهی به انقلاب فرانسه است. داستان 
دو شهر، داستان خشونت‌ها و هیجانات 
انقلابیون به طبقه‌ی اشرافیان در فرانسه 
اســت. داســتان دو شــهر با فروش 
دویست میلیون نســخه، توانست به 
یکــی از محبوب‌ترین و ماندگارترین 
کتاب‌هــای ادبیات دنیا تبدیل شــود. 
این اثر را می‌توانید با ترجمه‌ی بهارک 

قهرمان بخوانید.
درباره‌ کتاب :

داستان دو شهر، در دو شهر لندن 
و پاریــس و در دوران قبــل از انقلاب 
فرانســه، اتفاق می‌افتد. لوسی، دختر 
جوانی اســت که از پدرش دور افتاده 
اســت. پدر او هجده سال است که در 
زندان اســت و یکی از دوســتان پدر، 
جارویس لری که کارمند بانک است، 
از لوســی مراقبت می‌کنــد و راز زنده 
بودن پــدرش را برایش فاش می‌کند. 
لوسی همراه او به دیدن پدرش می‌رود 
و پدرش را در شرایطی اسفناک در یک 
اتاق زیرشــیروانی پیدا می‌کند. آن‌ها با 
هم به انگلســتان می‌رونــد. در طول 
داستان، لوسی و پدرش با یک زندانی 
دیگر آشنا می‌شوند: چارلز دارنی. یکی 
از اشراف سابق فرانسوی که علی‌رغم 
ذات خوبش، قربانــی هیجانات ضد 
تبعیض انقلاب می‌شود. دیدار لوسی 
و چارلز اتفاقات بعدی داســتان را رقم 

می‌زند و ...
داستان دو شهر، در ابتدا به صورت 
هفتگی و در قالب چند کتاب منتشــر 
شد. اما با فروش دویست میلیون نسخه 
توانست هم ردیف شــازده کوچولو 
قرار بگیرد. حالا کتاب داستان دو شهر 

بــه عنوان پرفروش‌تریــن کتاب‌های 
تک‌جلدی در دنیا، شناخته می‌شود.

کتاب داستان دو شهر را به 
چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

اگــر به داســتان‌های ادبیات دنیا 
علاقه دارید، خواندن کتاب داســتان 
دو شــهر برایتان بســیار لذت‌بخش 
خواهد بود. علاوه بر این، این نســخه 
از کتاب داستان دو شهر برای مطالعه‌ی 

نوجوانان نیز بسیار مناسب است. 
جملاتی از کتاب داستان دو 

شهر
وقتــی پیشــخدمت صبحانه را 
آورد، آقــای لوری گفــت: »امیدوارم 
اتاق هــا برای بانوی جوانی که ممکنه 
امروز بیاد، آماده باشه. ممکنه اون دنبال 
آقای جارویس لوری یا نجیب زاده ای 
از بانک تلســانز بگرده.ِ  »بله آقا. بانک 
تلسانز در لندن آقا؟« آقای لوری تایید 
کــرد: »بله.« روز بــه تاریکی گراییده 
بود. پیشــخدمت آمد و اعلام کرد که 
دوشــیزه مانه از لندن رســیده است. 
پیشخدمت گفت که دوشیزه از دیدن 
آقای لوری خوشــحال خواهند شد. 
نجیب زاده کلاه‌گیسش را مرتب کرد 
و دنبال پیشخدمت رفت. آقای لوری 
بانوی جوانی را که بیش از هفده ســال 
نداشــت، دید. او کنار میز ایستاده بود. 
چشــمان آقای لوری به موهای بلوند، 
چشــمان آبی و هیکل کشیده و زیبای 
او خیره شد. برای دوشیزه مانه تعظیمی 
رسمی کرد. »لطفا بنشینید آقا.« خانم مانه 
صدایی شفاف، گوش نواز با کمی لهجه 
ی خارجی داشت. آقای لوری دوباره 
تعظیم کرد و نشســت.  »دیروز نامه ای 
از بانــک دریافت کردم و به من اطلاع 
دادن کشــفیاتی درباره ی پدر بیچاره‌م 
که مدت هاست مرده، صورت گرفته. 

گــروه فرهنگ و هنــر - کتاب 
تهوع نوشــته ژان پل سارتر فیلسوف و 
نویســنده فرانسوی است. کتاب تهوع 
اصلی‌ترین رمان ســارتر است که در 
سال ۱۹۳۸، زمانی که او استاد دانشگاه 
بود منتشــر شــد. این کتاب با ترجمه 

محمدرضا پارسایار منتشر شده است.
درباره کتاب :

تهوع رمانی جــذاب با رویکرد 
فســلفی اگزیستانسیالیســت است. 
داستان کتاب در شــهر بویی در ایتالیا 
اتفاق می‌افتد و داستان آنتوان روکانتین 
اســت. آنتوان یک نویسنده فرانسوی 
اســت که پس از سال‌ها گشت‌وگذار 
در کشــورهای دور و نزدیک و خسته 
از ماجــرا و ماجراجویــی، به شــهرِ 
کوچکی پنــاه می‌برد. او از وجود خود 
وحشــت دارد. او در ثبت خاطراتش 
در مدت ماندگاری‌اش در این شــهر، 
همه احساســات و حالات درونی‌اش 
در مــورد جهــان و افــراد اطرافش را 
می‌نویسد. یک احساس تهوع گنگ با 
اوســت که او دلیلش را نمی‌داند. تهوع 
روایت انسان تنها است که در زندگی، 
از تنهایی خودش پناهگاهی می‌ســازد 
تا بتوانــد در مقابل هجوم افکار تیره و 
ســهمگین دوام بیاورد. سارتر در سال 
۱۹۶۴ بــه خاطر این رمان برنده جایزه 

نوبل ادبیات شد اما آن را نپذیرفت. 
بخشی از کتاب :

دیگر شــک نــدارم کــه گرفتار 
مشکلی شــده‌ام، نه یک یقین عادی یا 
امری بدیهــی، گرفتار چیزی مثل یک 
بیماری. پنهانی و کم‌کم دچارش شدم. 
احســاس کردم کمــی ناراحتم، کمی 
عجیب و غریبم، فقط همین. همین که 
این احساس در من شکل گرفت، همان 
جا، جا خوش کرد. همین‌طور ساکت و 

آرام ماند، طوری که توانســتم به خودم 
بقبولانم که چیزیم نیست و این احساس 
هشــداری کاذب است. ولی حالا دارد 
شکوفا می‌شــود. فکر نمی‌کنم حرفه 
وقایع‌نــگاری به آدم صلاحیت تحلیل 
روان‌شناختی بدهد. ما در زمینه کارمان 
فقط با احساســات کلی سروکار داریم 
که اســامی عامی چــون »جاه‌طلبی« و 
»مصلحت« بر آنها می‌گذاریم. بااین‌حال 
اگر ذره‌ای شناخت از خود داشته باشم، 
حالاســت که به دردم می‌خورد.  مثلًا 
چیز تازه‌ای در دست‌هایم است، نوعی 
طرز گرفتن چنگال یا پیپ. یا اینکه این 
چنگال است که حالا به‌طرز خاصی در 
دســتم قرار می‌گیرد. نمی‌دانم. همین 
الان که داشتم وارد اتاقم می‌شدم، یکهو 
ایستادم. چون شیء سردی را توی دستم 
احســاس کردم که به نوعی شخصیت 
یافــت و توجهــم را به خودش جلب 
کرد. دســتم را باز کــردم و نگاه کردم. 
چیــز مهمی نبود. چفــت در را گرفته 
بودم. امروز صبح، توی کتابخانه، وقتی 
»خودآموخته« ۷ آمد بهم ســام کند، 
چند ثانیه‌ای طول کشید تا شناختمش. 
صورت یک ناشناس را می‌دیدم، خیلی 
هم شــبیه صورت نبود. علاوه بر این، 
دستش مثل یک کرم سفید چاق‌وچله 
توی دســتم بود. زود ولــش کردم و 
دســتش شل‌وول افتاد. توی کوچه هم 
یک عالمه سروصدای مشکوک است 
که کش می‌آیند. پس در این چند هفته، 
تغییری به وجودآمده. اما کجا؟ تغییری 
انتزاعی که هیچ مقری ندارد. این منم که 
تغییر کرده‌ام؟ اگر من نیســتم، پس این 
اتاق، شهر یا طبیعت تغییر کرده‌اند. باید 
یکی را انتخاب کنم. فکر می‌کنم این منم 
که تغییر کرده‌ام، این ساده‌ترین راه‌حل 

است.
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در مراسم گرامیداشت محمدرضا شجریان عنوان شد؛
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9فرهنگ و هنر

در موسیقی نواحی ایران، شعر عامل چندان تأثیرگذاری نیست؛ بر عکس موسیقی کلاسیک 
که بر مبنای شــعر اســت. برای همین است که مردم سایر کشــورها با موسیقی نواحی 
ارتباط می‌گیرند اما شــکل‌گیری این ارتباط با موســیقی کلاسیک برایشان سخت است.

اولین نشست پژوهشی چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با حضور جمعی از هنرمندان و 
پژوهشگران در هتل پارس کرمان برگزار شد.

آیا شعر عامل مهی در موسیقی نواحی است؟

معرفی دستاوردهای یک رویداد

شجریان چون فردوسی نماد فرهنگ ایران خواهد بود

ققنوس هنر از خاکستر آمازون برخاست
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